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  ظر به جهان متجدد در پرتو پرسش از حقيقت تكنولوژين

  *مهدي بنايي

  چكيده
را  يزي ـچ چيه ـ توان ينم يآدم ةنديآ يمتجدد مطلق است و برا ةدورو اعتبار  تيحاكم ايآ

 يپرسـش اساس ـ  نيپاسخ به ا د؟يعالم انتظار كش نيا ةسلط هاي انيبن تيو تثب ميجز تحك
 ،يتكنولـوژ  يعنيقدرت و اعتبار عالم متجدد،  انيغافل از بن فارغ و تواند يهرچه باشد نم

در  يتكنولـوژ  قـت يآن است كه بـا تأمـل در پرسـش از حق    برحاضر  ةنوشتمطرح شود. 
گـرفتن از   شهيرمتجدد چگونه با  ةدور يخينشان دهد كه اعتبار تار ،هايدگر نيمارت ةشياند
ظهـور كـرده و در قلمـرو     كي ـباستان اكنون در خواست قدرت تكنولوژ ونانيدر  شهياند

 يعلم ـ ـ يكيتكن يو جهان ريظهور تمدن فراگ بهخود  يينها ةمرحلو در  افتهيعلوم بسط 
كـه   اسـت  افتـه ي دسـت  خود ةسلط بسط از كه اكنون به آن مرحله ياست، تمدن دهيانجام
را  يآدم ـ قادر است كه گـوهر  يباشد، بلكه حت نيزم يآشكار برا يديتهد تواند يتنها م نه
  كاهش دهد. ينولوژو مواد خام تك رهذخي منبع درحد صرفاً را آنمخاطره اندازد و  به

  هستي، متافيزيك، تكنولوژي، حقيقت، تخنه، گشتل. ها: كليدواژه
  
 مقدمه. 1

  ضرورت و غايت پرسش از حقيقت تكنولوژي 1.1
كنون مباحثي از قبيل آثار و نتايج تكنيك و نسـبت ميـان    هرچند از ظهور تاريخي تكنيك تا

اسـت   آنتوجـه   نكتة قابلرفته است، اما انديشمندان قرار گوبيش موردتوجه  كمآن با انسان 
و حتي  ،نشدهكاوش آن كه در اكثر اين مباحث از حقيقت تكنولوژي پرسش نشده، ماهيت 

اثر آن امكان و ضرورت طرح چنين پرسشي ازاسـاس  ربگاه چنان درباب آن سخن رفته كه 
  نفي شده است.
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دهد كـه كنتـرل     جا نشان مي  ارا در آنتوجه به حقيقت تكنولوژي خود را آشك ضرورت
آمـده،  نظر  بهچه در آغاز   آن رغم  بهاختيار آدمي خارج شود و  ةحوزابزارهاي تكنولوژيك از 

بلكـه خـود    ،تنها قادر به دراختيارداشتن و مهار تكنيك نيسـت  نهدريافته شود كه بشر ديگر 
اي كـه    است. البته نقش عمدهآن شده  ةغلبمقهور عقلانيت ابزاري و شيءشدگي حاصل از 

تواند مبـين    مينيز كند   ستخراج منابع آن ايفا ميزيست و تخليه و ا محيطتكنيك در تخريب 
همه، امكان آن هست كه در اين موارد نيز نفي   لزوم درنگ در حقيقت تكنولوژي باشد، بااين

ها از دو قرن   رمانتيست كه مثلاً  بگيرد، چنان را آنو انكار تكنيك جاي تفكر درباب حقيقت 
وبـيش خواهـان توقـف حركـت      كمپيش با تكنولوژي بناي مخالفت گذاشتند و امروزه نيز 

اما آيا مخالفت با تكنولوژي كه امروزه بسط و گسترش آن كمال بشر تلقي  .ندا آن ةزد شتاب
  شود راه به جايي خواهد برد؟  مي

كوشد تـا مـا را بـه      جد مي  است كه بهمتفكري  هايدگردرميان فيلسوفان معاصر، مارتين 
 ضرورت پرداختن و توجه به حقيقت تكنولوژي واقف سازد و ظهور و بسط تكنولـوژي را 

داشتن آن در تاريخ متافيزيك غربي توضيح دهد. اين درست است كه در زمان  بنياناساس بر
و حتي قبل از او تكنولوژي موردتوجه و اهتمام بسياري از متفكـران و نويسـندگان    هايدگر

كس چونان او درمورد حقيقـت و گـوهر     معاصر هيچ ةسدباوجوداين، در  ؛قرار گرفته است
 .)Feenberg 1999: 183رسش نكرده و سخن نگفته است (تكنولوژي و بنيان متافيزيكي آن پ

چـون ابزارهـاي توليـد،     ط به تكنولوژي همواره به اموري هـم ، مباحث مربوهايدگرتا زمان 
هاي مختلف توليد، كارآمـدي،    مدهاي زندگي ابزاري، نحوهآ نسبت ميان انسان و تكنيك، پي

 امـا هرچنـد   1و اموري از اين قبيل معطوف و منحصر بوده است. ،سودمندي، شرايط توليد
و حتي بر لزوم توجه  نكردهانكار  ها را آن يك از آن مباحث ترديد و هيچاهميت  درهايدگر 
خود كوشيد تا در نسبت بنيادين تكنولوژي بـا   سهم بهها تأكيد ورزيده است،   تر به آن  جدي

آن مسائل بگشـايد   ةهماي را براي تفكر و بازانديشي درباب   هستي بينديشد و ساحت تازه
  مانده بود. دليل غفلت از اين نسبت در محاق فراموشي بهكه تا آن زمان 

را داشت كه در زمان نسبت به فيلسوفان و متفكران قبل از خود، اين امتياز  ،هايدگر البته
هاي عظيم تكنولوژيك را در اروپا و جهان ببيند، فراينـد شـتابان     دگرگوني حياتش توانست

 هاي دو جنگ  و خود شاهد بروز شعله ،شهرنشيني را دريابد ةفزايندشدن و گسترش  صنعتي
يـافتن   بعـد از پايـان   تكنولوژي را عمدتاً خود درباب ةانديشاو مفاهيم بنيادين هاني باشد. ج

 ةنوشـت تـوان بـه     در ايـن ميـان مـي    .)Zimmerman 1990: 35جنگ جهاني دوم مطرح كرد (
اشاره كرد كه چندين سـال پـس از پايـان جنـگ     » پرسش از تكنولوژي«عنوان  بامشهور او 
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و متفكـران   هايـدگر فني مونيخ ايراد شد. جنگ بـراي   ةدانشكددر  1953جهاني و در سال 
 سلطنت تكنولوژي نيز بـود.  بسط وظهور  ةعرصبلكه  ،قلمرو خشم و كشتار تنها نهاو  ةزمان
دردناك دو جنگ بـزرگ را از سـر    ةتجربحاكميت تكنولوژي  ةسايترديد جهاني كه در   بي

 آورد و مـي  تكنولـوژي را فـراهم   دربـاب فكـر  امكان و ضرورت ت ازپيش بيشگذرانده بود 
  ساخت.  خوش اضطراب و ترديد مي اعتماد مطلق بشر به آن را دست

ن را بسي بيش از هميشـه  حقيقت آ دربابپرسش از تكنولوژي و تأمل چه  آن ،امروزه
بـا  نـه  اكنـون ديگـر   مـا   سلطنت آن اسـت. فزايندة سازد همين بسط   ضروري و حياتي مي

سيطره خـود  حوزة  كه يميروبرو يگيرابلكه با تكنولوژي جهاني و فر ،اي  تكنولوژي منطقه
عـام و  سـيطرة  ايـن   هايـدگر در نظـر   ه اسـت. گسترد يمناسبات و روابط انسانتمامي بر را 

در تمـامي جوامـع براسـاس    » هسـتي «احتشام فراگير تكنولوژي نشان از آن دارد كه اكنـون  
و برمبناي نگـاه علمـي و متـافيزيكي غربـي درك و دريافـت       2شود  يغربي تجربه م يالگوي
سازد   گاه آشكار مي خود را آن ويژه بهمطلق سلطة خطر اين  .)Heidegger 1976: 60( شود مي

گشـايي   كه ما در مواجهه با مشكلات و تنگناهاي ناشي از آن از هـر نـوع مددرسـاني و راه   
، تكنولوژي وقتي به تماميت خود برسـد و بـر   هايدگرتفكر تكنيكي مأيوس شويم. در نظر 

آورد كه خود از گشودن راهـي بـراي     چيز سيطره يابد، مشكلات و مسائلي را پديد مي همه
اوج سـنت   جديـد را او تكنولـوژي   .)308: 1386ها عاجز است (برت   آنسيطرة رهايي از 
 نحـو فراگيـري بسـط يافتـه      و به ظهور رسيده بهمتجدد  ةدوركه در  داند ميي غرب متافيزيك

تـر از   برداري هرچه بيش  منطقي تمايل بشر به بهرهنتيجة  تكنولوژيگرچه  ،در نظر اواست. 
حال بر خود آدمي غالب   ولي درعين ،از موجودات عالم بوده استمرز  استفادة بيطبيعت و 

اگيـر خـود زمـين را    فرسيطرة است و فراسوي كنترل و قدرت مهار او قرار دارد و اكنون با 
چيـز بـه امـور     همهگاه كه   آن .)Wollin 1993: 89نيز به فراسوي امكاناتش سوق داده است (

و دگرگـوني   لتبديل شود و بر اين اساس، تحـو » مفيد«پذير و البته   محاسبه و شمارش قابل
آدمي هاي زيستن   هپذيرد و شيو  كه در ابزار مصرفي صورت ميشود هايي محدود   به تفاوت
چيز به  همه تنها نهها تعيين شود و شكل يابد، ديگر   بر همين نوع از دگرگوني مبتني نيز صرفاً

) تبديل شده و ديگر جايي براي اقامت آدمي باقي نمانده است، Bestandاوليه و منابع ( مواد
به يكـي از منـابع در كنـار سـاير منـابع       شدگي شيءبلكه خود آدمي نيز در جريان و فرايند 

بلكه براسـاس سـلطنت خـود     ،دراختيار آدمي نيست كاملاً تنها نهشود. تكنولوژي   تبديل مي
» حيوان مكانيكي«شدن به يك  تبديلآدمي را در تنگناي روابط مكانيكي با امور و در فرايند 

 ،بينـي اسـت    پـيش  قابـل  نهـا ت نـه كننـده   سـان   يـك . اين فرجام تمدن تكنولوژي دهد ميقرار 
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نحو گريزناپـذيري خـود را بـر زنـدگي انسـان امـروز        بهتاحدود زيادي تحقق يافته و   بلكه
  تحميل كرده است.

توانـد در    از ايـن سـخنان مـي    مخافت برخاسته رت بيشگمان، درك و تصديق هرچه   بي
از ايـن  مدهاي غفلـت و دوري  آ پذيرش ضرورت پرسش از حقيقت تكنولوژي و خطر پي

  هموارتر سازد. دگريهاما را با  يداستان  راه هم شپرس
 شود كـه   دانسته و برعهده گرفته ميگاه در مقام تاريخي خويش   آن پرسش از تكنولوژي

 بلكـه پرسشـي تـاريخي    ،ي از يك مفهومبدانيم آن نه پرسشي منطقي و ناظر به طرح تعريف
هـاي بشـر     امكـان  و نولـوژي گشـوده دارد  وجود انساني را به حقيقت تكتواند   مي است كه
بتوانيم  از اين طريقتا  3دآشكار ساز سرشت تكنولوژي دارد نسبتي كه با براساسرا  معاصر
بـودن محـض خـارج كنـيم و البتـه سـوداي خـام         مطيـع خـود را بـا آن از ويژگـي     نسبت

انديشـيدن دربـاب گـوهر و حقيقـت      .نپـرورانيم سـر   درنيـز   را آنگرفتن كامـل   درخدمت
مطلق تكنولـوژي   ةسيطرگشايد و امكان رهايي از   روي ما مي بهاي را   هاي تازه  تكنولوژي راه

آورد. اين گشودگي و نجات هرگز از طريق خردباوري تكنيكي حاصل   را براي ما فراهم مي
ناگـاه خـويش را بـا     به، تكنولوژي قرار دهيم درمعرض ماهيت«بتوانيم خود را آيد. اگر   نمي

  .)Heidegger 1977: 32( »بخش است  يابيم كه رهايي  دعوتي مواجه مي
  
  تكنولوژي با حقيقت آن تعريف ابزاري ةدر رابطمل أت. 2

 ديـدن تكنولـوژي   يخنث ـبـر   مبتنيتكنولوژي تاحدود زيادي  دربابتفكر رايج و ديرپاي ما 
 دربـاب  يمتـوان  مـي گـويي  آن  براساسكه يم يگو  ميتكنولوژي سخن  درباباست. ما چنان 

ديـد خـود    صلاح ياقتضا بهآزادانه و و  بگيريم تصميم خواه نحوي مطلق و دل به تكنولوژي
 ينبايد اسير تكنولوژي شـد و راه ـ هرگز انديشيم كه   . ما چنين ميكنيمريزي   براي آن برنامه

باشد  يصورت بايد بههمواره ما با تكنولوژي  ةمواجه ةشيو، بلكه هموار كردبراي چيرگي آن 
درست از آن به اهـداف   ةاساس استفادبر منقاد سازيم و آوريم و  خدمت در به كاملاً را آنكه 

تـوانيم در تكنولـوژي موجـود دسـت بـه        ميانديشيم كه   چنين ميشويم. ما حتي ل ئناخود 
هـاي مـا     فيدنـد و از آلام و رنـج  كـه م  هسـتند  هايي  بندي و گزينش بزنيم. تكنولوژي  تقسيم

 درمقابـل  كنـيم، و  مـي  هـاي جديـد طبـي مشـاهده      تكنولوژيكه امروزه در   ، چنانكاهند مي
 تـوانيم  مي را آنهاي بارز   نمونه كه  ند، چنانا كه مهلك و مخرب وجود دارند هايي  تكنولوژي
آزاد ما را  ةرابطديدن تكنولوژي است كه تصور اين  خنثيهاي كشتار جمعي بيابيم.   در سلاح
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ايـن   ةغلب ـرواج و بسـته اسـت.    كاملاًآن ايجاد كرده و راه را براي درك ماهيت آن بر ما با 
اساس اين تعريـف كـه   سازد. بر مي بر ما مستور را آنتعريف و تصور از تكنولوژي ماهيت 

  خواند، مي» مدارانه تعريف ابزاري و انسان« را آن هايدگر
صـورت مناسـبي     چيز تنها به اين امر بستگي دارد كه تكنولوژي را چونان ابـزار بـه   همه
 ايـن  ازآمـوز خـود سـازيم و [     لحاظ فكري دسـت  به را آنكار ببريم و تلاش كنيم تا  به

ر ميـزان كـه مهـار تكنولـوژي     اين ميل بـه تسـلط بـه ه ـ   ...  ] بر آن مسلط شويمطريق
  .)ibid.: 15( دشو  تر مي  رود، افزونت بيرون از دسپيش از بيش

 اي در دسـت بشـر اسـت، چگونـه      وسـيله درحد تكنولوژي صرف ابزار و راستي  بهاگر 
البته اگر ازاسـاس   ؟انديشيد و سخني گفت تسلط بر آن فزايندة با ميلِ توان در نسبت آن مي

اما اگر  ؛گذاريم نمي راي ضرورت انديشه و طرح سخن باقيجايي ب ،اين نسبت را نفي كنيم
 ةگذشـت نبوده و در مقاطع  امروز در تسلط بر تكنولوژي قبلاً انسان ةفزايندبيابيم كه اين ميل 

دچار ترديد و اضطراب خواهيم آن وجود نداشته است، در اين نفي تاريخ خاستگاهي براي 
راه  تسلط بر آن براي گشودن ةفزايند، پذيرش نسبت ميان تكنولوژي و ميل اينشد. باوجود

يابد كه مـا از تنگنـاي     پرسش از حقيقت آن كافي نيست. گشايش اين راه هنگامي امكان مي
وجـود  «موجودي درميان موجودات رهايي يابيم و بتوانيم بـا نظـر    ةمثاب بهنظر به تكنولوژي 

به آن بنگريم. تكنولوژي در اين منظر ديگر نه همين موجـودي در خيـل موجـودات،    » بين
عبـارتي،   بـه خام و محل تصرف خواهد بود.  ةماد ةمثاب بهر خاص موجودات ظهو ةمايبلكه 

آن توجه  و موجودشناسانة اگر تكنولوژي به صرف ابزار تعريف شود، تنها به حيثيت انتيك
 ةشناسانوجودراهي به معناي ا ما ،اين تعريف درحد خود صحيح استاگرچه شده است و 

بـه آن   بخشـيدن   كانت در قـوام  ويژه بهفلسفه، كه گشايد. در سنت استعلايي  نمي تكنولوژي
شـود.    هاي تحقق چيزي پرسش مـي   نقش اساسي ايفا كرد، همواره از شرايط پيشين و زمينه

شرايطي كه تكنولوژي را ممكن  ةمجموعبا تكيه بر اين سنت فكري و با پرسش از  ،هايدگر
بـرد.    رويكرد انتولوژيك به آن مـي سوي  و سمت بهساخته است، تلقي انتيك از تكنولوژي را 

 بايدبلكه  ،ها دانست  رها يا فعاليتاي از ابزا  توان مجموعه  در اين معنا ديگر تكنولوژي را نمي
ارچوب يا وجهي از حقيقت در نظـر گرفـت كـه ابـزار و     هعنوان چ بهنحو بنياديني  به را آن

 يابنـد.  آن ممكـن شـوند و ظهـور    اسـاس برد توانن  بينيم تنها مي  شكلي كه ما مي بهها   فعاليت
گذشتگان را  ةسادو تواند ابزارهاي دستي   داند مي  ابزار مي صرفديدگاهي كه تكنولوژي را 

» ابـزار «واحـد   ةمقولدر شوند  ميعنوان ابزارهاي تكنولوژي علمي شناخته  باچه امروز   با آن
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تفاوت موجـود   ،صورت درايناند جمع كند.   شدن به اهداف خاصي ابداع شده لئناكه براي 
از نـوع تفـاوت    شود صرفاً مي تكنولوژي ناميده هچه امروز  هاي گذشته و آن  ميان تكنولوژي

نگاه ابزاري به تكنولوژي آن است كه از  ةعمدمشكل و نارسايي  پيچيدگي و سادگي است.
عـاجز  يافتن بـه درك حقيقـت و گـوهر تكنولـوژي      راههستي و درنتيجه از  ةمسئلتوجه به 

شـدن بـه نگـرش     نزديـك است. امـا تـدبير بـراي رهـايي از سـلطنت رويكـرد ابـزاري و        
به اين رهايي رسيد؟ آيـا صـرف   توان  ميوجودشناسانه به تكنولوژي چيست و از كدام راه 

تواند افق نظر وجودبينانه به تكنولوژي را در ما بگشايد؟ هرچنـد    اين دو رويكرد مي ةمقايس
راه نيل ما  انديشانه دانست و اساساً توان حاصل تدبير و ترجيح مصلحت  اين گشايش را نمي

شايد توجـه بـه مـنش     4شود،  نمي پيموده مخافتغياب به اين گشايش بي تحمل درد و در 
تكنيك بتواند بر ما آشكار سازد كه نظر موجودبينانه به تكنيك يگانـه   ةشناسان فرجامغايي و 

وقتي سخن از  ترين قلمرو انديشيدن ما به آن نيست. غالباً  امكان ما در فهم تكنولوژي و مهم
اما  ،كند  رود، اهداف انساني استفاده از تكنولوژي به ذهن تبادر مي  منش غايي تكنولوژي مي

فراز اهداف و غايات انساني  تكنيك مطرح است بر ةشناسان فرجاموجه  مثابة بهجا   چه اين  آن
با خود هستي تكنولوژي دريافت. تا رسيدن به چنين مقصدي،  نسبتدر بايد است و آن را 

چه   عنوان عزيمتگاه اين مسير انديشيد و به آن بهابتدا بايد در خود تعريف ابزاري تكنولوژي 
  .برد پيغفلت شده است از آن در اين تعريف 

. برد ينم راه به حقيقت تكنولوژياما  صحيح است،تعريف ابزاري از تكنولوژي هرچند 
سازد كه با آن ارتباط  مي يك موضوع مشخص دربابموري را ا صرفاً درست اي حيامر صح

نظر دم ـنـدارد كـه پـرده از ماهيـت امـر       صحيح باشد نيازي تعريفيكه چنين   براي آن ؛دارد
 ؛دپـذير  صـورت دهد كه چنـين كشـفي     گاه رخ مي  حقيقت يا امر حقيقي تنها آن اما ،بردارد
تواند حقيقت چيـزي را بـر مـا      و نمي يستن صحيح است هنوز حقيقي چه تنها  رو آن  ازاين

شـدن بـه حقيقـت تكنولـوژي      نزديكيافتن يا  دستبراي  هايدگرباوجوداين،  آشكار سازد.
بايـد از طريـق امـر    «باور است كه اين گيرد و بر  نمي ميت و جايگاه امر صحيح را ناديدهاه

 »جوي امر حقيقي بپردازيمو  به جست است][كه همان تعريف ابزاري از تكنولوژي  صحيح
)ibid..( تأمـل  بـا  انديشيدن در تعريف ابزاري و با  ،از اين جهت و در اين مسير است كه او

مفهـوم سـنتي علـل اربعـه      بررسيبه  ،است» صحيح« صرفاًچه   غرابت و ناتمامي آن بدربا
 ،هايـدگر در نظـر   بگشـايد.  راهـي  فول مانده اسـت غچه در تفكر جديد م  به آن تا پردازد مي

هرجا كه امر ابزاري حاكم باشد، جـاي   و كار رود بهاي   هدفي دنبال شود و وسيله كه هرجا«
دادن  انجـام  5و آلـت  ،اگر تكنولوژي همان ابزار، وسـيله  .).ibid( »هست نيزت يحاكميت عل
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وسيله معلولي را ترديد   است، بايد پرسيد كه اين ابزار چيست و به كجا تعلق دارد؟ بي كاري
معنـاي آن نيسـت كـه     به دقيقاًو  شود منحصراً  چه علت خوانده مي  اما آن ،دنبال خود دارد به

موجـودات مـادي از علـل     درمـورد . ارسـطو  شـود   آن حاصـل مـي   ةواسـط  بهچيز ديگري 
گويد، با چنين جامعيتي قبل از او   كه خود او مي  ، چنانگفت كه ظاهراً  اي سخن مي  چهارگانه

 - 194 ب 23 :1957 ارسـطو  ؛1013ب  - 1013الف  :1956 ارسطو( بودنظر قرار نگرفته دم
اصـلي تفكـر    ةانگيزنـد تـوان محـرك و بر    ارسطو را مـي  ةانديشاز  بخش ينا .)195 ب 21

ترين  از مهمعنوان يكي  به را آنيابي معناي ابزاري تكنولوژي دانست و   ريشه درباب هايدگر
  .دكرتكنولوژي لحاظ  ةدرباراو  ةانديش ةرسانندثمر بهدهنده و  شكلمنابع 

) در انديشه و تفكر يوناني با مفـاهيمي از قبيـل تأثيرگذاشـتن    causality» (تيعل«مفهوم 
)effectuatingاي شدن (  ) يا سبب پيدايش حادثهcausing (ًمتفاوت است. يونانيان ايـن   كاملا

بردند. علل اربعه درواقع معلول را   كار مي بهبودن  مديوندر معناي مرهون و  تر بيشمفهوم را 
مثـال   بنـابر رفت.   شمار مي بهگوي آن  اسخنوعي مسئول و پ بهدر رهن و دين خود داشت و 

سـت و  ي اهيولهمان ماده يا » نقره«اي كه به معبدي اهدا شده   ، در جامي نقرههايدگرنظر دم
منظور انجـام مراسـم    اين جام به اما رود،  شمار مي بهبودن همان آيدوس يا صورت جام  جام

عبادي ساخته شده و متعلق به كليساست و همين امر است كه تلوس يـا غايـت ايـن جـام     
رود و دركنـار    شمار مي ز است نيز علت فاعلي اين جام بهسا نقرهآيد. فردي كه   حساب مي به

روي ماست.  پيشِاي در   پيشين مسئول آن است كه اكنون اين ظرف نقره ةگان سهساير عوامل 
 »ظرفي اهدايي مثابة بهاي   جا (دربرابر ما) حاضربودن جام نقره  آن«گوي  پس اين عوامل پاسخ

)Heidegger 1977: 18( كننده اسـت.   تعيينساز بسيار   فعاليت نقره ويژه به. در اين ميان هستند
 ،كند  ظهوررساندن جام نقش ايفا مي به) و bringingاست كه در فراآوردن (او يكي از عواملي 

لحاظ نفس ظهور خود و هم  بهبودن [نسبت به جام]، هم  سه عامل ديگر مسئول«كه  نحوي به
نكتـة   .)ibid.: 17( »سـازند   ظهوررساندن جام اهدايي، مديون انديشه و تأمل نقـره  بهجهت  به

دار ظهور و آشـكارگي و دربرابـر مـا قرارگـرفتن       عوامل عهدهاين هرچند است كه  مهم آن
 اند.  روي ما قرار نگرفته پيشِجا   حال خود فرانيامده و در آن عيناند، اما در  اي شده  ظرف نقره

يمن اين علل رخ داده آن است كه چيزي از پوشيدگي و مستوري به  بهمهمي كه  ةحادث
در هر فراآوردن و توليدي نياز به حضور و ظهوري  ،نناپوشيدگي و ظهور آمده است. بنابراي

هنـري.   يكه اين فراآوردن ساختن و توليد ابزار و وسايل باشد يا خلق اثر  است، اعم از اين
ظهور   بهكند همين از خفا   بيان مي را آندهد و حقيقت   ها روي مي  چه در تمامي فراآوردن  آن

  آمدن است.



  1397سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،شناسي بنيادي غرب   30

همانند  ،ترديد تكنولوژي نيز  چه نسبتي با اين بحث دارد. بيحال بايد ديد كه تكنولوژي 
شمار آيد، به ساحت حقيقت يا الثيا  بهفراآوردن  ةمنزل بهخلق اثر هنري يا هرچيز ديگري كه 

)αληθεια/ aletheiaو خـروج از اختفـا تعلـق     ،) يعني به همان كشف المحجوب، نامستوري
رسد كه بر   نظر مي بهدهد، چنين   حقيقت تكنولوژي مي درباب هايدگردارد. در توضيحي كه 

. دانـد  مـي ورزد و حتي توجه ارسطو را به اين علـت ناكـافي     ي ميتر بيشعلت غايي تأكيد 
شناخت ابزار و نـه برمبنـاي شـناخت     براساسبيان ساده، در نظر او ماهيت تكنولوژي نه  به

شـود. ايـن غايـت      يت نهفته در آن آشكار ميبه غا توجهابزار، بلكه با ةواسط بهفعاليت انسان 
انكشـافي كـه    ،آيـد. بنـابراين    شمار مي بهآن  ةنتيجچيز متفرع و  همههمان انكشاف است كه 

اعم از علت مـادي   را آنتوان   نوعي مي بهنه همان ابزار است (كه  كند عيناً  مطرح مي هايدگر
(علت فاعلي)، بلكه خود نـوعي  و علت صوري دانست) و نه عبارت است از فعل و عمل 

) تلقـي كـرد. ايـن    scienceمعناي رايج علـم (  به را آن) است كه هرگز نبايد Wissenدانش (
 كشـف «مـري مسـتور و ناگشـوده و همـان     عبـارتي همـان انفتـاح و گشـودگي ا     بـه دانش 

 برداري از امري است كه خود پنهان و ناآشكار است.  است؛ پرده» المحجوب 

هاي چهارگانه خودش   صورت معناي سنتي عليت در درباب هايدگرتأمل  ةعمدحاصل 
 بريم كه گذشتگان  كار نمي بهمتجدد عليت را به همان معنايي  ةدورآن است كه ما امروزه در 

وجـودآوردن   معناي به بهبردند. بر اين مبنا، در عالم فيزيك جديد عليت ديگر   كار مي به را آن
عليتي كه در تعريف ابزارانگارانه  كردن نيست. فراهمهور چيزي را و فراآوردن يا موجبات ظ

. نـد فهميد  نحو به آن معنايي نيست كه يونانيان از عليت مي هيچ بهاز تكنولوژي مندرج است 
كه علت مؤثر واقع شود و چيزي را سبب و باعث شـود كـه چيـزي      براي ما عليت يعني آن

چيزي  درقبالها   بودن آن مسئولهارگانه به مديون و اما در نظر يونانيان علل چ ،حاصل شود
معلـول مسـئوليت مشـترك     درقبالعبارتي در تلقي يونانيان علل چهارگانه  بهكرد.   دلالت مي

آورند. اين فراآوردن همان چيزي اسـت  فرا ند تا معلول راآمد  هم مي همه گرد ها  آن: داشتند
آيد. علل در نظر يونانيـان راهـي را بـراي     درمي ظهور ن امر مستور و پنهاني بهآ براساسكه 
 و حاضرسـاختن  )poiesis( سيسيگشودند. فراآوردن كه همان پوئ  رسيدن معلول ميظهور به
)Anwesen(  :ـناچيزي را براي «است دلالت بر همين معنا دارد  شـدن بـه حضـور كامـل      لئ

  دهد.  مستور نشان مي شدن امرآشكار خود را در آشكاركردن يا اين امر». كردن راهيخويش 
» معلول را درقبالبودن علل  مديونبودن و  مسئول«كه   دارد از اين  ما را برحذر مي هايدگر

تواند مانع از آن   مدارانه تلقي كنيم، چراكه چنين دريافتي باز مي  به همان معناي اخلاقي انسان
  :گويد مييم. او يتكنولوژي را بپيما يتشود كه راه مواجهه با ماه
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ارتكـاب خطـا    مثابـة  بـه معناي اخلاقي و  به بودن را غالباً مديونما امروزه اين مسئول و 
] در اما. [فهميم ميتأثيرگذاري و موجب چيزي شدن  براساس را آنكنيم و يا   تفسير مي

ايم،   چه كه بعدها عليت نام گرفته را بر خود بسته  آن ةاوليهر دو صورت راه فهم معناي 
كه] تا آن زمان كه اين راه بر ما گشوده نشده باشد ما نخواهيم توانست ماهيـت    آن حال[

  .)ibid.: 18( كه بر عليت استوار است دريابيم واقعي امر ابزاري را

فرارفـت و نشـان داد    از آن توان  يبا تأمل در خود تعريف ابزاري از تكنولوژي م بنابراين،
مدارانـه هرگـز درسـت بـه همـان معنـاي         نسـا كه عليت مندرج در اين تعريف ابـزاري و ان 

 مهـم و اساسـي  نكتـة   .بـا آن فـرق دارد   كاملاًكار نرفته است و  بهكردن  فراآوريپوئيسيس و 
فراموش شـده و   كاملاًمتافيزيك  ةغلباثر برتفاوتي كه  ،اعتراف به همين تفاوت و امتياز است

معناي آن  براساسچراكه  ،بخش است  نتيجه مابراي  كاملاًمستور مانده است. درك اين تمايز 
نـه   ، ديگـر عليـت را  توان  از اين طريق است كه مي .يابد ميربط تكنولوژي به حقيقت و الثيا 

 6.فـت بلكـه در ارتبـاطي كـه بـا پوئيسـيس دارد دريا      ،»شـدن و تأثيرگذاشـتن   سبب«عنوان  به
گيـريم تـا بـه     مي تكنولوژي فاصله ةانبزارانگارااز فهم با تأمل در معناي عليت ما  ،ديگر بيان به

  و انكشاف دارد. ،، حقيقتلثيااا تي كه ربط تمامي بيدرك ماهيت آن نزديك شويم. ماه
ايم؟ ما با پرسش از تكنولوژي آغـاز كـرديم و اكنـون بـه الثيـا و        راهه رفته ما كجا به بي

ربطـي دارد؟  ت تكنولوژي به انكشاف ياما آيا ماه، ايم  حقيقت، به كشف حجاب رسيده
اما فراآوردن ، ني در انكشاف ريشه دارددپاسخ آن است كه ربطي تمام. چون هر فراآور

گيـرد.    كند و تحت مراقبت مي  آوردن (عليت) را در خود جمع ميفرا هر چهار صورت
ري كه خصوصيت اساسـي تكنولـوژي   چنين امر ابزاري، يعني آن ام  هدف و ابزار و هم

 ،ترتيب بپرسـيم كـه تكنولـوژي    به. اگر به همين قلمرو تعلق دارندنيز  ،آيد  حساب مي به
چيست، سرانجام بـه انكشـاف و    واقعاً ،شود  فهم مي و ابزار صورت وسيله  كه بهگاه  آن

 سازندگي و توليد در انكشـاف ريشـه   بودن هر نوع ممكنالثيا خواهيم رسيد. [بنابراين] 
كه   تكنولوژي نحوي انكشاف است. چنان صرف نيست، ةوسيلرو تكنولوژي   دارد. ازاين

متفـاوتي بـر مـا آشـكار      كاملاًت تكنولوژي ساحت يماه درباببه اين امر توجه كنيم، 
  .)ibid.: 19-20( اين قلمرو همان ساحت حقيقت است .شود مي

  
  تخنهدر مفهوم مل أتمدد  به تكنولوژي حقيقت به نظر. 3

)، صـنعت، و انجـام   artمعناي فـن (  به) techneيوناني تخنه (كلمة تكنولوژي برگرفته از 
و معرفـت   ،. در اين معنا، تخنه درست درمقابل نظر، دانشاستكردن امري  منظمكار يا 
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)επιστημη/ episteme   كنـد   وليـدكردن دلالـت مـي   ) قرار دارد و بـر عمـل سـاختن و ت 
)Inwood 2000: 209(.  گرفتـه   قرار دنظرهنر از همين منظر مسوفسطاييِ افلاطون  ةمكالمدر

معناي راسـتين اسـت كـه خـود      بهيكي [هنرِ] ساختن «و خود به دو نوع تقسيم شده است: 
 »سـازد  مـي  وير چيزهـا را آورد و ديگر هنر تصويرسازي است كه تص ـ  وجود مي  چيزها را به
و با هنر نقاشي تصـوير  سازيم  ميواقعي را  ةخانما با هنر معماري  .)1456 :1367(افلاطون 
انـد. امـا    تخنـه  بر ايـن معنـاي   مبتنيجنس ساختن و  آوريم و اين هردو از  وجود مي  آن را به
حقيقت تخنه را نـه در ايـن معنـاي عملـي، بلكـه در       هايدگركند،   كه اينوود مطرح مي  چنان

فـوزيس در   .)Inwood 2000: 209يابد (  مي )φυσις/ physisفوزيس ( نوعي آگاهي و درمقابل
موجـود  « د كـه ه ـد مـي  نشان ود وش  اطلاق مي يك كل مثابة به يوناني به نفس موجود ةدور

 زنـد   سرميروي مجبورنبودن  هيچ بهدارابودن رشد خاص خويش و  همان چيزي است كه با
گـذرد: آن حـاكمِ طـالع و     درمـي گـردد و    خويشتن بازمي سوي  بهكه  ، چيزيآيد  مي دربه و

 ،موجـود  اساسي آن اسـت كـه   ةنكت جا  در اين .)122 :1388 هايدگر( »بازگردنده به خويش
انسـاني قـرار نـدارد و رونـد      ةغلبشود، تحت چيرگي و   گاه كه فوزيس بر آن اطلاق مي  آن

 و دخل و تصـرف  هيچ نوع شناخت را آنكند و ظهور و بروز   طبيعي خود را طي مي كاملاً
  انساني برعهده نگرفته است.

هـا قـرار     (فوزيس)، كـه درمعـرض آن   اتتا درميان موجودحال اگر انسان بكوشد 
نحـوي از   بهبه بر موجود خود را تثبيت كند، اگر در غل دارد، بر وضعي چيره شود و

رفتار او برضد آن موجود و حاصل شناخت آن موجود صورت  آنكند، در انحا عمل
شود. اين واژه از همان آغاز، و   نمايي آن است. اين شناخت تخنه خوانده مي و با راه

دن نبوده است، بلكه نامي بـراي آن شـناختي   رو پديدآو ‟ساختنˮهرگز، نامي براي 
 بـرد   مـي است كه هرگونه ظهور و بروزي درميان موجودات را برعهده گرفته و راه 

)ibid.(.  

 را آنتوان  نمي اموري است كه دربرابر ما قرار دارند و اساساً ةمشاهداين دانايي فراتر از 
سـو بـه     دارد كه ازيكشناسانه  فرجامنگرانه و   بلكه حقيقتي آينده كرد،از سنخ مشاهده لحاظ 

بـه آشكارشـدن امـوري     ديگر سوياستفاده از ابزار براي رسيدن به هدفي مربوط است و از
  اند.  شود كه تاكنون پوشيده و پنهان مانده  مرتبط مي

زنـد كـه     حجـاب را از هـر آن چيـزي كنـار مـي      خنهتتخنه نحوي از آشكارگي است. 
[بنابراين] تكنولوژي نحـوي   ،... دهد  در فراروي ما قرار نميو آورد   خويشتن را فرانمي
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كه در آن انكشاف و رفع حجاب جاست  حضور تكنولوژي آن ةاز انكشاف است. عرص
  .)Heidegger 1977: 20( دنماي  رخ مي ادهد، يعني قلمروي كه در آن الثي مي رخ

 و و نـه فعاليـت   است وساز كننده است نه توليد و ساخت تعيين تخنهچه در   آن ،بنابراين
عنوان توليد  بهانكشاف و نه  مثابة بهفقط « نفس همين انكشاف است. بلكه ،كاربردن وسايل به

 اي بـر   مقدمـه  در هايـدگر  .)ibid.: 19( »آيـد   حساب مـي  بهو ساخت، تخنه نحوي فراآوردن 
 )Nicomachan Ethics( اخـلاق نيكوماخوسـي  كند كـه ارسـطو در كتـاب      بيان مي متافيزيك

)Aristotle 1947: 3-4, 6    عنـوان ظهـور و    بـه ) اين معناي تخنـه را مـدنظر قـرار داده و آن را
  .)Heidegger 1959: 16(آشكارگي لحاظ كرده است 

  
  گشتل ةمثاب حقيقت تكنولوژي به. 4

 ـنامفهوم ابزاري تكنولوژي به عليت مندرج در آن  تأمل دربا تاكنون،  معنـاي   و شـديم ل ئ
ــه ــه در   اي  ريش ــت را ن ــبب«علي ــدن و تأثير س ــتنش ــه در »گذاش ــديون«، بلك ــودن و  م ب
 ،سـيس يپوئاين معنـا، چگونـه در ارتبـاط بـا      در يافتيم و دانستيم كه علل» داشتن تيمسئول

پـي  را برعهـده دارنـد و    مسئوليت مشترك فراآوردن و در حضور كامل قـراردادن معلـول  
چنين مضمون حقيقـي تخنـه چگونـه مـا را بـه حقيقـت        كه اين معناي عليت و همبرديم 

تواند فراروي مـا    مي اكنون ي كهپرسشسازد.   ست نزديك مياتكنولوژي كه همان انكشاف 
كـه   هايـدگر  ؟»انكشاف استنوعي به چه معنايي خود تكنولوژي «است كه  آن قرار گيرد

رساند، اكنـون در پاسـخ    و تخنه يابي معناي عليت ما را به معناي پوئيسيس در مسير ريشه
كه انكشاف خاص مربوط به تكنولوژي را به ما نشان دهـد، بـاز از    آناخير، براي  به سؤال

تـوان در انكشـاف     و تخنه را نمي پوئيسيسمعناي  بهچراكه فراآوردن  ،گيرد  فاصله مي ها  آن
 خاص انكشاف تكنيك توجـه ة اكنون بايد به نحو .)Steiner 1995: 139تكنولوژيك يافت (

دانـد،    خاصي از انكشـاف مـي  نحوة تكنولوژي را  هايدگركرد و نه به صرف انكشاف آن. 
گيرد، ريشـه    و عملي كه از طريق تكنيك صورت مي ،انكشافي كه هر نوع توليد، سازندگي

شود. تكنولوژي جديد نه همان فراآوردن صرف و نـه    و برمبناي آن ممكن مي ،در آن دارد
كشـيدن اسـت.    چـالش  بـه خوانـدن و   معارضه بهكه بلو تخنه  معنايي پوئيسيسمحدودة در 

معنـاي پوئيسـيس    بـه آوردن اانكشافي كه در تكنولوژي جديد حاكم است خود را در فـر «
است، » معارضه فراخواندن به«انكشاف حاكم در تكنولوژي جديد نوعي  بخشد.  تحقق نمي

 و آن ايـن اسـت كـه طبيعـت    دهـد   ميجا قرار   بي يكه طبيعت را دربرابر توقع اي  همعارض
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نحـوة  دادن  نشـان براي  هايدگر .)Heidegger 1977: 22-23( »انرژي باشد ةكنند تأمين [بايد]
كنــد.   (گشــتل) اســتفاده مــي »Ge- Stell« نيآلمــاكلمــة از تكنولوژيــك خــاص انكشــاف 

لغـوي از  ريشـة  لحـاظ   بـه كند. گشتل   گشتل آشكار ميصورت  بهتكنولوژي مدرن خود را 
كردن، امري را سـامان و   وضعمعناي چيزي را نهادن و  به) گرفته شده كه Stellen» (اشتلن«

 هايدگركه در كاربرد » -G«آوردن و مهياساختن است.  فراهممعناي  بهچنين   و هم ،دادن نظم
و تجمع اسـت. بـر ايـن     ،معناي تكرار، دوام بهصورت جدا و با خط فاصله نوشته شده،   به

حجـاب از امـر واقـع    كنـارزدن   جهـت گشتل اشاره به اين امر دارد كـه انسـان در   ،اساس
ارچوب خاصي نظـم و سـامان   هكند كه آن امر واقع را در گشتل و در چ مي نحوي عمل به

چون منبع ذخيره قوام يابد و رخ   خود بگيرد تا همواره همسيطرة و تحت نظارت و بخشد 
معنـاي مسـتقركردن و وضـع و نهـادن نيسـت، بلكـه        بهاشتلن تنها كلمة  ،رو  ازاين 7بنمايد.

دهد كه همان ذخيـره و    تركيب شود وضع و نهادن خاصي را نشان مي» G«وقتي با  ويژه به
  8كردن است.انبار

 سيس را با انكشاف تكنولوژيك نشـان معناي پوئي بهكه تفاوت فراآوردن   آن براي هايدگر
صورت صـنعت ماشـيني غذاسـازي بـا       زند كه امروزه به  مثال مي را دهد صنعت كشاورزي

در گذشته اين درحالي است كه خواه خود درآورد.  نظم دل به را آنشود تا   طبيعت درگير مي
 بلكه ،خواند نميمعارضه فرا بهكشيد و زمين كشاورزي را   نمي چالش بهدهقان هرگز خاك را 

سـپرد و بـر رشـد آن     مـي  دست قواي طبيعت بهر بذرها را كرد و با اين كا  تنها بذرپاشي مي
صـورت صـنعت ماشـيني     اما در تكنولـوژي جديـد كـه در كشـاورزي بـه      ،كرد  نظارت مي

درآوردن  نظـم  بـه كند، ما بـراي    مي كردن كشاورزي ظهور مكانيزه تر بيشاسازي و هرچه ذغ
خـوانيم. در    معارضـه فرامـي   بـه و محصولات كشـاورزي را   ،زمين، آب نظر خوددم خاص

خـوان و    بـا آن هـم   كاملاًاي نداشت و   گذشته، آسياي بادي قديمي هرگز با طبيعت معارضه
نحو خاصـي   به افتادن با آنمدرن از طريق تعرض به طبيعت و درولي تكنولوژي  ،نوا بود  هم

  سازد.  و مهار مي ،كند ميكاري  دهد، دست  نظم مي
 تـه در طبيعـت پـس از اكتشـاف حـبس     دهد كه انـرژي نهف   به اين نحو رخ مي تعرض

يافتـه انبـار     شـكل   تغييـر كند و اين امـر    اين روند شكلش تغيير مي ةنتيجشود و در مي
چه از نو توزيـع    شود و باز آن  مينو توزيع  چه ذخيره شده است دوباره از  و آنشود  مي

 كـردن، تغييـر   حـبس يابـد. اكتشـاف و     شده است از يك مدار به مدار ديگر جريان مـي 
هـاي مختلـف     نمونـه  ،هكردن و تغيير مـدار دادن، هم ـ  توزيعنمودن،  ذخيرهدادن،   شكل

  .)ibid.: 24( انكشاف هستند
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شاف تكنولوژيك نبود كه به ت انكيدر گذشته نسبت انسان با طبيعت چنان تحت حاكم
انكشـافي كـه بـر سراسـر تكنولـوژي      « اما ،معارضه ميان انسان و طبيعت تبديل شود ةصحن

  .).ibid( »فراخواندن را دارد  معارضه  بهمعناي  بهويژگي درافتادن  حاكم استجديد 
اپذير تكنولوژي اسـت كـه همـواره    ن تفكيكهاي ذاتي و   ، اين از خصلتهايدگردر نظر 

توان چنـين گفـت     مي ،عبارتي به .)Lovitt and Lovitt 1945: 225پي غايت و هدفي است (در
كه ماهيت تكنولوژي مدرن آن ديدگاه و غايتي است كه برطبق آن انسـان ديگـر بـه زمـين     

بلكـه   ،نگـرد  آدمي انس و الفتي ايجاد كنـد نمـي   عنوان موطن خود و مأمني قدسي كه در به
كنـد كـه همـواره درخـدمت       اي ظهور مـي   منبع ذخيره مثابة بهبرمبناي آن زمين براي او تنها 

 ،دارد كه موجـودات را   حقيقت تكنولوژي آدمي را بر آن مي 9ف و تعرض او قرار دارد.رتص
 تنظيم و تصرف دريابد. اين نگرش خود را قابلپذير و   امور محاسبه براساسسان،  نحو يك به

 ،دهد كه آدمـي  مي سازد و نشان  طبيعت آشكار ميدر دگرگوني بنيادين نسبت ميان انسان و 
مهابـا و    نسبت متعادلي كه قبل از ظهور تكنولوژي بـا طبيعـت داشـت، چگونـه بـي      رغم  به

كند و در اين تعرض هرگز به هيچ مرز و حدي قانع   حريصانه بر زمين و طبيعت تعرض مي
شـدن زمـين از آن منبـع و     بارها ويرانقيمت بارهاو بهدر نياز روزمره بلكه ق بهشود و نه   نمي
بنابراين، آدمي در مسير طرح كلي و فراگيري كه خود درافكنده  آورد.  انرژي پديد مي ةذخير
كند كه در روشنايي اهداف او فرجامِ پيدايي   سويي سير نمي بهنهاده است قرار ندارد و  و بنا

ارچوب و گشتل تكنولوژي در مسير پيمودن راهـي  هاثر حاكميت چبر اساساًداشته باشد. او 
در تنگناي تفكر تكنولوژيك، از درك چيسـتي و چگـونگي فرجـامش     ،قرار گرفته كه خود

اي تنها خواهان بسط و افزايش قدرت است   نحو فزاينده  سخت ناتوان است. انسان متجدد به
  داند. مين اين چيزي از هدف و غايت خوداز و بيش

كه بـدون آن   نحوي به 10،دادن آن است قوامبه جهان كنوني و  بخشيدن  گشتل اساس نظم
كه امـروزه هسـت و در     چنان ،توانست  يافت و علم نمي  عالم متجدد غربي امكان ظهور نمي

  دهد، تحقق يابد.  هاي مختلف كاربردهاي خود را نشان مي  حيطه
 دادن جهـان  كردن و قوام مرتبف به آمدني كه معطوـ  گشتل عبارت است از همان گرد

دادن و  حيث ترتيـب  براساساند و آنان را خو  معارضه فرامي بهاست، همان كه آدميان را 
  .)ibid.: 30( دهد مي پايان قرار  عنوان منبع بي به كردن در وضع آشكارگي امر واقع منظم

نه عين ابزارهاي تكنولوژيك، مفهومي و منطقي و  ينه تعريف صرفاًپس ماهيت تكنولوژي 
اي از زندگي و زيسـتن    شرط و بنيان اساسي نحوهعبارتي،  بههمان انكشاف و حضور و بلكه 
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زيسـتني كـه   شـيوة  انكشاف و حضوري كه هر نوع توليدي ريشه در آن دارد و  ،آدمي است
  .برد  پيش ميزرگ انرژي شدن به انبار ب تبديلسمت  بهجهان و قلمرو زندگي انسان را 

  
  گيري و ملاحظات . نتيجه5
  :كردنتايج و مطالب زير توجه به توان   چه گفتيم، مي  اساس آنبر

در سراسر مباحث خود درباب تكنولـوژي نـه طبيبانـه قصـد درمـان دارد و       هايدگر. 1
 اخـلاق سـخن  مدارانـه از    نـه ارزش پيچد و   هاي رهايي از تنگناهاي تكنولوژي را مي  نسخه
او از سلطنت و چيرگي هرچند  11خواند.  هاي اخلاقي فرامي  گويد و بشر را به پناه ارزش مي

سـپردن بـه آن   كردن آن و خواهـان سر  مطلقرپي گويد، هرگز د  فراگير تكنولوژي سخن مي
كنـد، جويـاي نفـي يـا       تكنولوژي مي ةانگاران  نيستكه ما را متوجه تنگناهاي   نيست، و بااين

كوشد تا بر شرايط انساني ما در   پيش و بيش از هرچيز مي هايدگر. يستنشمردن آن  چككو
بسـط   اثر ظهـور و بربه پرسش بنياديني كه  احتشام تكنولوژي نوري بيفكند و تسلط و ةزمان

 نحـو بـديع و   بـه تاريخي اين سلطه فراموش شده اسـت راهـي بگشـايد. او در ايـن مسـير      
دربرابر پرسش از حقيقـت تكنولـوژي قـرار     كه ما را مستقيماً اي خواهان آن است  جسورانه

بخشـد. ايـن    آن فرابـرد و رهـايي  دربـارة  نگارنه هاي خطير تلقي ابزارا  دهد و از محدوديت
اثـر آن بتـوان از   برطريقي نسبت برقرار كـرد كـه    بهتوان با تكنولوژي   پرسش كه چگونه مي

نيز پرسشي زنـده و سـخت درخـور توجـه      فراگير آن رهايي يافت هنوز ةسيطرقهاريت و 
تواند راهي به درك اهميت و   مي تنها نهتكنولوژي  درباب هايدگرهاي   است. بررسي انديشه

باشد، بلكه امكـاني   آفرين تر آن نقش  و در طرح كوبندهضرورت حياتي اين پرسش بگشايد 
هـاي    ش و كاستن از غفلتگفتن به اين پرس پاسختوان طريق   آورد كه در آن مي  را فراهم مي

 ؛حاكم بر نسبت آدمي با تكنولوژي را يافت

نحوي درصـدد آن اسـت كـه دوبـاره آن تلقـي و       بهبا طرح اصطلاح گشتل  هايدگر. 2
 ـ بهبا اين تفاوت كه در تلقي يوناني شيء  ،دريافت يونانيان از شيء را احيا كند ظهـور   ةمنزل

طبق رنظر است كه بدمبود و در مفهوم گشتل ظهور و انفتاحي يس زفووجود يا  ةآورد ـ فرا
آن نوع توليدي كه در  براساسشود.   منبع و ذخيره آشكار مي مثابة بهآن شيء يا امر واقع تنها 
شـدند، امـا نـه     مـي  حضور آورده بهموجودات  شده ميع واقس زيفوگذشته و برطبق معناي 

عنوان ذخاير انـرژي   ما قرار گيرند و براي ما تنها بهرس  اي كه دردست  منبع و ذخيره مثابة به
گيرد همان تعـرض بـه    مي كه منطبق با معناي گشتل صورت لحاظ شوند. درمقابل، توليدي
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جديـد رخ نمـوده اسـت.     ةدورمنبع و ذخيـره اسـت كـه در     ةمنزل بهطبيعت و چالش با آن 
جدا  كاملاًگشتل  راساسبو ظهور اشيا يس زفو براساساين دو قطب مخالف توليد هرچند 
رسند، بـه سـاحت واحـدي تعلـق دارنـد كـه همـان سـاحت اصـلي            نظر مي بهديگر  از يك

 ؛يا حقيقت است ،آشكارگي، الثيا

او بـا   ةگذشت ةرابطشود و   متحول مياثر انكشاف تكنولوژيك نسبت آدمي با جهان بر. 3
از اي   ويـژه  دركجديد، با يـافتن   ةدورآدمي در  رود.  محاق فراموشي فرومي در كاملاًجهان 
پـرداختن بـه انـواع ابزارهـاي     يـافتن و   دسـت بنيادين، امكـان   ةزمينعنوان شرط و  بهجهان 

. با ظهـور چنـين   كند  عهد و رسالت جديدي را در خود كشف مي يابد و  را ميتكنولوژيك 
آوردن در اماستخد بهو استيلاي بر طبيعت  براي تلاش درجهتآدمي  است كه دركي از جهان

در شده، دگرگون نيز طبيعت اثر اين استيلا، گوهر و حقيقت بر. شود  فراخوانده مي آنكامل 
نيسـت، بلكـه تنهـا     ين جهت، رودخانه ديگـر يـك رودخانـه   از ا .شود  ميتكنولوژي ادغام 

رودخانه با سـدبندي در  «است.  تحت فرمان و سيطره كاملاًكند كه   ميظهور  عنوان عاملي به
ت نيروگاه يت رودخانه از ماهيشود [و بر اين اساس] اكنون ماه  نيروگاه برق ادغام مي ةحوز

 اين نسبتدر  .)ibid.: 22( »نيروي آب است ةكنند تأمين] صرفاً. اكنون رودخانه [شود خذ ميا
پايـان    صـورت منبـع بـي     تنها به ، يعنيتكنولوژيك خودشو صورت شكل  بهجهان جديد، 
حسـاب   بهتصرف و ذخيره است  قابلعنوان نيرويي كه  شود و همواره به  دريافت مي ،انرژي
نيرو و انرژي موردنيـاز   ةكنند تأمين بايد صرفاًانكشاف تكنولوژيك  براساس . طبيعتآيد  مي

همواره متمايل است كه  كآمده از انكشاف تكنولوژي حاصل بشر باشد. انسان در اين نسبت
اسـتخدام بگيـرد.    بـه انـرژي بـه هـر نحـو كـه بخواهـد        ةكنند تأمينمنبع عنوان  بهطبيعت را 

. و تصـرف بـرداري   بهرهنوع  هرهمان امكان معيني است براي  صرفاًطبيعت  ،صورت ايندر
كـه    چنـان   و نـه خـاك آن  نمايانـد   ميگونه كه هست خود را   زمين آن ديگر نه ،بر اين اساس

نـان معـدن   وزمـين خـود را چ  «تكنولـوژي همـواره   شود، بلكه در عصـر    هست دريافته مي
 ؛)ibid.: 21( »سازند  صورت ذخاير معدني منكشف مي  سنگ و خاك خود را به زغال

) رويكـرد  Rockmore 1992: 236-237گويـد (   چـه راكمـور مـي     حتي اگر برخلاف آن. 4
كراتيـك غربـي   ودمهـاي   ارزشكراسي و وبه حقيقت تكنولوژي با دم هايدگر ةشناسانوجود
هـاي    بـر ارزش  مبتنـي توان انكار كرد كه اين رويكرد او نه   ناسازگار نباشد، اين را نمي كاملاً

تن به  هايدگردموكراتيك و اومانيستي غرب است و نه درجهت تأييد و تثبيت آن قرار دارد. 
آن احتـرام  دهد، چراكه در   پذير دموكراسي و ليبراليسم غربي نمي  بيني ظاهري و زوال خوش

به آزادي فرد قرين فراموشي اسارت انسان در چنگال مناسبات تكنولوژيك و روابط جهـان  
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نـاظر  آدمـي  خواهانـة   دلنش ارادي و جاكه گشتل بر ك مداري است. در نظر او، ازآن  سرمايه
سازد و  مي هاي برآمده از آن را آشكار  زشنيست، ناپايداري سوبژكتيويسم و تمام اصول و ار

بـه چنـان    تـاريخ متافيزيـك   ينفرجـام  ةمرحلدر  دهد كه آدمي با ظهور تكنولوژي  ن مينشا
خـام   ةمادخوش تحويل به  شود كه حتي گوهر و حقيقت خويش را دست  انقيادي مبتلا مي

اي   توانـد آينـده   ميه ن ديگر متجدد ةدورمداري   انسانبر اين اساس، دهد.   تكنولوژي قرار مي
د. در ايـن  ورزبـا جهـان تأكيـد     انسانبر آزادي نسبت  حتي قادر است كهنه  و داشته باشد

 ةسـلط دوام آزادي و  توان بـراي   ميچگونه و بر چه اساس  مرحله از بسط متافيزيك غربي،
اميـد   اي  اسـت آينـده   قـرار داده  يشخـو  اي كه برفراز جهان ايستاده و عالم را دربرابر  سوژه

كند و راهـي را    ميكيد أتي تافيزيكمداري م  يافتگي انسان  پاياناين همواره بر  هايدگر داشت؟
 .بيند  تسلط مطلق آن نمي ةادامبراي 

ساسي اسـت كـه او حتـي ظهـور آدمـي      جا ا  تا آن هايدگر ةانديشجايگاه تكنولوژي در 
 يـافتن حقيقـت تكنولـوژي    قوامهور و ظمد آ پيابژه را تابع و  مثابة بهعنوان سوژه و جهان  به
ترديد اين رويكرد سوبژكتيويسـم غربـي را در تنگنـا و      بي .)Heidegger 1971: 112( داند مي

سازد كه انسانِ متكي بر سوبژكتيويسم تـا چـه     دهد و آشكار مي  محدوديت بنياديني قرار مي
  ؛اندازه از ايستادگي درمقابل خطر سلطنت مطلق تكنولوژي عاجز است

سلطنت تكنولوژي و حاكميت گشتل هرگـز انديشـه و    براي رهايي از قلمرو فراگير. 5
 ان با تدبير و عمل انساني گشود وتو  آدمي كافي نيست و اين راه دشوار و ناپيدا را نمي ةاراد

ارز آن اسـت و    تافيزيـك بلكـه هـم   ، تكنولوژي نه در عرض و مقابـل م هايدگرپيمود. براي 
رو، عبـور از   ايـن و ازرود  ميشمار  بهظهور گوهر متافيزيك غربي  ةمرحلآشكارترين  ةمثاب به

هاي برآمده از آن ناممكن اسـت.    چيرگي آن در قلمرو حاكميت متافيزيك و براساس ارزش
 ةسـيطر متافيزيكي و در  كاملاًاي كه متوسل شود   انسان متجدد هرچه بينديشد و به هر چاره
ها معطوف به تضمين بنيـان سـلطه و منتهـي بـه     گشتل تكنولوژي است و به همين دليل، تن
از  تـر  بـيش برداري هرچـه    خود را بهره ةمسئلترين   تحكيم و تثبيت آن است. بشري كه مهم

دارد  شدن به يكي از اين چيزها قرار لتبديدر ضرورت فرايند  كاملاًيابد و خود   چيز مي  همه
او بـا موجـودات    ةمواجه ـين بنيان چگونه قادر است كه در بنيان حاكميت تكنولوژي، كه ع

شكسـتن بـه    هـم اش را در هم شكند؟ اين رخنه و در  است، رخنه ايجاد كند و اساس سلطه
ديگري از تاريخ هستي وابسته است كه اساس نسبت آدمي با موجودات را دگرگون  ةمرحل
 بخشد.  معارضات گشتل رهايي مي ةسيطرسازد و از   مي
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  ها نوشت پي
 

 انـد سـخن گفتـه   تكنولـوژي  دربـاب  كه ماركس و وبر همانند ماكس يمثال، متفكران مهم يبرا. 1
را در  يكـه تكنولـوژ   انـد دهينظر داشـته و كوش ـ  ياسيو س ،ياقتصاد ،يبه عوامل اجتماع تر شبي
 لاقـه ع يآدم هايبه آن دسته از كنش زين سندگانياز نو ياري. بسكنندمطالعه  ونيزاسيمدرن نديفرا

 ـعمل تكنولوژ هايوهياز ش ييبه رها يراه تواندمي كه اندنشان داده  ـ. اديبگشـا  كي  يدرحـال  ني
 ـانكشـاف تكنولوژ  ةدارد و احاط ـ تكنولـوژي  بـه  شناسانهوجود ينگاه هايدگر كه است بـر   كي
 ةاز حـوز  يخاص ـ هـاي كـنش  ريكه بتوان با تدب داند ياز آن م رتريفراگ اريرا بس يانسان هاي كنش

  .افتي ييآن رها ريفراگ سلطنت
كـه   دهد يخود نشان م ة، با سلسله مباحث گسترد1950تا حدود  1930 هايسال نيدرب هايدگر. 2

ظهـور   يو مبنـا  زانيم كيكه هر ميمواجه ياز هست يو متفاوت يكل هاي ما با فهمغرب  خيدر تار
مرحلـه از   نيمربوط به آخر يتكنولوژ خ،يتار نيمربوط به خود بوده است. در ا يفرهنگ ميپارادا

سـوژه و ابـژه اسـاس     ةاسـت كـه در آن رابط ـ   اي مربوط به دوره يعنياست،  هستيمراحل فهم 
 ةكه خود رابط سازد يمطرح م هايدگربعد،  هاي . اما در سالزند يرا با جهان رقم م يمناسبات آدم
  .).ibidاست ( يتكنولوژ قتيبع و برآمده از قوام و استقرار حقتا زيسوژه و ابژه ن

آن  قتيو كاوش درباب حق يبا طرح پرسش از تكنولوژ هايدگرتوجه است كه  قابل زينكته ن نيا. 3
 ياز جهان سرشار از درخشـش خداشناس ـ  ايكه آ دارديگام برم زيپرسش ن نيپاسخ به ا ريدر مس

 يبـاق  يتكنولـوژ  تي ـبر جهان معاصرِ تحـت حاكم  دنيتاب يبرا ينور يدر قرون وسط يحيمس
  ه؟ن ايمانده است 

گذار  نيا ،دهديهلاكت وجه موجودبودن موجودات رخ نم يب موجودبين نظر از گذار جاكهازآن. 4
ندارد و  ايانهيم يبار و سبك يشگيپـ  و راحت يشانديتيراه است و با عاف با مخافت و هول هم

فإَذِاَ «است. » هائل نيچن يموج و گرداب ميو ب كيشب تار«گذار همان  نيا قي. طردآييحاصل نم
  .)65 :(عنكبوت» ركبوا في الفْلُكْ دعوا اللهَّ مخلْصينَ لهَ الديّنَ فلَمَاّ نجَاّهم إلِىَ البْرِّ إذِاَ هم يشرْكِوُنَ

  .شوديوانده مخ» instraumentum«خود  ينلاتي اصل در چهآن يعن. ي5
اسـت،   يزيو درحضورآوردن چ دنبخشيحضور معناي به كه جهت آن از ،سيسيفراآوردن و پوئ. 6

ــيحق ــ يقت ــه اســت و ازآن يكنش ــوژ اساســي كــنش جاك ــن يتكنول ــ زي ــراآوردن و  نيدر هم ف
در پاسـخ بـه   : «[دگويياو م بنابراينرا انكشاف خوانده است.  آن هايدگراست،  دنبخشيحضور

 تمام. چـون هـر   يگفت] ربط ديبه انكشاف دارد؟ [با يربط چه يتكنولوژ تيسؤال كه] ماه نيا
  .)Heidegger 1977: 19» (در انكشاف دارد شهير يفراآوردن

 انرژي منبع عنوانن بهجها وموردتوجه قرار نگرفته  نظر ةوجه نيا و زمان يهستدر كتاب  ظاهراً. 7
 انـات يبعـض ب  را از يجهان نيتوان چن يم يوجه به ن،يمطرح نشده است. باوجودا روين ةريو ذخ

ما  فادةمورداست يكه چگونه ابزارها دهدينشان م يدگركتاب، ها يندر ا استنباط كرد. مثلاً هايدگر
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 ـا ةچراكـه هم ـ  ،سازند يم آشكار نتوأما يزرا ن يعتطب » شـده از  سـاخته «از خصـلت   ابزارهـا  ني
  .)Heidegger 1978: 100( برنديراه م يما را به معادن و منابع اصلبرخوردارند و 

سوق دهد. ما در تصورات  گونهءيش يزيسمت تصور چ ما را به ديارچوب نباهچ ايگشتل  ةواژ. 8
 ـوجـود دارد   ءشـي  نحـو  به را چهكه تنها هرآن مايمتعارف و معمول خود همواره عادت كرده  اي

است كه ملموس،  يناظر به امور تصورات ما معمولاً يعني م،ياست تصور كن ءيبه ش ليتأو قابل
 ـ ءيش ـ چيدرباب گشتل بـه ه ـ  هايدگر سخن اما اند،و اشاره فيتوص و قابل ،ريپذمشاهده امـر   اي

 ياسـت كـه آدم ـ   يمدنظر است همان ظهور و انفتـاح  جاناي در چه. آنستيناظر ن ايگونه ءيش
و موجـودات   ايبا اش ـ يعني شودمي آشكار و ظاهر چهآن، با آن قيو از طر ابدييخود را در آن م
چراكـه   ،سـت يگشـتل ن  قـت يحق ةكنند انيب اياز اش كيچيه تيماه ،ني. بنابراشوديعالم مواجه م

برداشـتن از   پرده يبرا ياز ظهور و انفتاح اشاره دارد كه در آن آدم يگشتل به حالت خاص اساساً
معارضه فراخوانده شـده   و منبع، به رهيعنوان ذخ امر واقع به يو تلق دنبخشينظم ةقيبه طر ،يهست

 قـت ينفـوذ خـود را در حق   ةو دامن ـ ريكـه تـأث   ياز انفتاح و آشكارگ اينحوه يعني گشتل«است. 
 ـتكنولوژ ينحـو امـر   چيه ـ آشكار ساخته اسـت و خـود البتـه بـه     ديجد يتكنولوژ » سـت ين كي

)Heidegger 1977: 28(.  
. زند يم رقم يآدم يجهان را برا دنيد ةاست كه نحو ديانسان جد رياقع گشتل همان تقدودر

 ـ آورديو گـرد م ـ  خوانـد يرا فرام انآدمي« چهآن هايدگر يبرا  ريمحـرك انسـان در مس ـ   نيو اول
 ريتقد كهتصور كرد  نيچن دينبا هايدگر ةگفت نياما از ا ،)ibid.: 31» (نام دارد ريانكشاف است تقد

از  ايو » بودن جهت«از وجه  تر شيرا ب ريتقد هايدگرمحض است.  نيصرف جبر و تع يآدم يبرا
 ةكه مجموع ياو عبارت است از آن تلوس و جهت يبرا ريتقد ،يعبارت . بهنگرديم» تلوس« ةيناح
 يدم ـ. آسـازد يرا محقـق م ـ  ينيمع ليدنبال خود تما كه به آورديرا فراهم م يارچوبهو چ طيشرا

 ـا يكه صدا يوالا كس ،است كه آزاد است ريتقد نيدادن به ا اثر گوشبر قتيدرحق را  ريتقـد  ني
را  شيهرچند كه خـو  ،كنديكوركورانه رفتار م ندبييرا كه آن گشوده است نم يو راه شنودينم

  كند. يآزاد و رها تلق
 يدر ورا يبه هدف دنيرس ريكه در مس اندتيحائز اهم يتنها امور يدرواقع، در قلمرو تكنولوژ. 9

 ـ  نيواقع شوند و هم ديخود مف  انجامـد  يم ـ مـرز  يامر است كه به قلمرو مصرف نامحـدود و ب
)Lovitt and Lovitt 1945: 229(.  
را  يعالم كنون اتياست كه ما واقع يگشتل همانند منشور نيا ونگر،يچون  هم يدر نظر متفكر. 10

  .)Zimmerman 1990: 58( ميابييم گذرديكه از آن م يدر پرتو نور
 ـصراحت مورخ  به توانيرا نم هايدگر. 11  ـفرهنـگ   لسـوف يف اي  ـنظر اي و  دي ـاخـلاق نام  پـرداز هي

 ـرا نبا يو تكنولوژ ،او درباب علم، هنر هاي شهياند مضـاف   يهـا  از نـوع و در سـطح فلسـفه    دي
  حساب آورد. به
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